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ی و اقتصادی خبره نيست، در باره سوسياليسم آيا پذيرفتنی است کسی که در مسايل اجتماع
  . کند؟ به کمک استدلال هايی فکر می کنم می شود اظهار نظرکردراظهار نظ

روش  ممکن است از نظر. گاه علمی مورد توجه قرار دهيمنخست بگذاريد مساله را ازديد
دو زمينه کوشش می  دانشمندان درهر. شناسی تفاوت اساسی بين اخترشناسی و اقتصاد نباشد

پديده ها کشف کنند تا روابط  کنند، قانون های عمومی قابل قبولی را پيرامون گروهی از
واقع چنين تفاوتی در روش شناسی   در.متقابل اين پديده ها را هرچه بيش ترمفهوم سازند

 اقتصاد به علت پديده های پيرامونی آن و زمينه کشف قانون های عمومی در. دوجود دار
به علاوه . عامل هايی که اين پديده های پيرامونی را تحت تاثير قرار می دهد، مشکل است

 به شدت تحت تاثير" تاريخ تمدن بشر "ابتدا به اصطلاح دوره تجربه های به دست آمده از
کشورهايی که  برای نمونه بيش تر. اصل اقتصادی نبودند، قرارگرفته است عامل هايی که در

 از فاتحان خود را. طی تاريخ تشکيل شده اند، وجودشان مديون غلبه و استيلا بوده است در
 شده، سرزمين فتح در  ممتازبرای خود به عنوان طبقه نظرقانونی و اقتصادی مستقر کردند و

ميان طبقه  حق تملک زمين را برای خود قائل بودند و روحانيتی را از. امتيازهايی قائل شدند
سيستم آموزشی کنترل داشتند، جدايی طبقاتی جامعه را به   روحانيانی که بر،خود برگزيدند

آن مردم تا حدود  شکل نهادی دايمی شکل دادند و سيستم ارزش هايی را پديد آوردند که در
  .رفتار اجتماعی خود هدايت می شدند خودآگاه در به شکل ناادیزي

 درهيچ موردی بر هنوز. و گذشته است  صحبت ديروز،مبحث سنت تاريخی به قراری
ناميده "  غارت و شکارگریمرحله" و تورشتاين ويلن آن را -ما حاکم است، تفکری که بر

 اقتصادی، همه مربوط به آن هقيقت ها با عامل های قابل مشاهدح.  پيروزنشده ايم-است
آن مشاهده ها  حتا قانون هايی که می توانيم از.  اجتماعی است-توسعه تاريخی مرحله از

آن جا  از. نيست استخراج کنيم، قابل گسترش و پياده کردن برای مرحله های تاريخی ديگر
انسانی در توسعه " شکارگری  غارت ومرحله"واقعی سوسياليسم پيش رفت و رای که هدف 

  .کمی بر جامعه سوسياليستی آينده بتاباند وضعيت فعلی می تواند نور است، دانش اقتصاد در
 علم به هر. طرف ديگرجهت گيری سوسياليسم، جامعه را به منتهای اخلاق می برد از

علم . صورت نمی تواند آرمان بيافريند، يا آرمان را قطره قطره در وجود انسان بچکاند
آرمان ها خود به . ند وسايلی را برای رسيدن به آرمان های خاص تعيين کندحداکثر می توا

اين آرمان  و ايجاد شده اند و اگر وسيله شخصيت هايی دارای انديشه های اخلاقی والا تصوير
ها مانند جنينی مرده زاده نشوند، بلکه زنده و قدرتمند باشند، با شرايط تطبيق داده می شوند و 

تدريجی جامعه بشری  که به شکلی نيمه آگاه سرنوشت تطور افراد بشر  ازبه وسيله بسياری
  .را رقم می زنند، به پيش برده می شوند



زمينه مسايل انسانی  به اين دليل ها بايستی متوجه باشيم که علم و روش های علمی را در
ق اظهارنظر دست بالا نگيريم و نبايد تنها به اين قايل باشيم که خبرگان به طور انحصاری ح

  .مسايل مربوط به سازمان جامعه را دارا هستند در
شده  يک مرحله بحرانی است، ابراز از، حال گذار  دررهای بسياری درباره اين که جامعهنظ

ويژگی اين وضعيت بی تفاوتی افراد . بات آن به شدت متزلزل گرديده استاست و می گويند ث
 به جمع يا اجتماع کوچک يا بزرگی است که به نسبت به جامعه و حتا احساس دشمنی آن ها

برای آن که منظورخود را بهتر بيان کنم بگذاريد يک تجربه شخصی را ياد . آن تعلق دارند
به تازگی با شخص هوشمند و روشنی درباره خطر وقوع جنگ جهانی ديگر بحث . آور شوم

را به مخاطره می بشدت موجوديت بشر  وقوع يک جنگ جهانی ديگر: " می کردم و گفتم
چرا اين قدر به شدت : " درمقابل اين گفته، آن شخص بسيار خونسرد و آرام گفت". افکند

نژاد انسانی هستی؟ مطمئن هستم که حتا يک سده پيش هرگزکسی چنين  مخالف محو
ازسوی کسی است که تلاش بی ثمری درتامين تعادل ، نظر اين ابراز. اظهارنظری نمی کرد

اين گفته بيان .  کار برده است و کم و بيش اميد خود را ازدست داده استدردرون خود به
کننده تنها و جدا ماندن دردناک و رنج آورازاجتماع است که عده بسياری ازمردم، اين روزها 

  علت اين امرچيست؟ راه برون رفتی هست؟ . ازآن رنج می برند
به سهم خود . ن بخش مشکل استطرح چنين پرسش هايی آسان است، اما يافتن پاسخ اطمينا

بايستی بهترين سعی خود را، با آگاهی به اين که احساس ها و کوشش های ما متناقض و مبهم 
  .هستند و بيان آن ها به سادگی درفرمول های ساده ميسر نيست به عمل آورم

انسان، هم موجودی منفرد و هم موجودی اجتماعی است، به عنوان موجودی منفرد تلاش می 
تلاش می کند خواست های شخصی خود را . ند، خود و نزديک ترين کسان خود را حفظ کندک

  .ارضا کند و توانايی های ذاتی خويشتن را توسعه دهد
به عنوان موجودی اجتماعی درجست و جوی کسب محبت و به رسميت شناخته شدن به 

 برای آن ها وسيله همنوعان خويش است و می خواهد درخوشی های آن ها شريک شود و
وجود و حضوراين تلاش های مختلف و . راحتی فراهم سازد و زندگی آن ها را بهبود بخشد

بسيار متناقص مشخصات موجود بشری را تعيين می کند، همچنين ترکيب ويژه اين کوشش 
هاست که معين می سازد، آيا فرد می تواند تعادل درونی خود را بازيابد و به بهبود و رفاه 

ممکن است قدرت نسبی دو کشش ياد شده، دراصل به وسيله وراثت تثبيت . مک کندجامعه ک
وسيله محيط ساخته و ب يت امکان بروز می يابد، بيش ترشده باشد، اما شخصيتی که درنها

. محيطی که انسان خود را دردوران رشد و توسعه خود درآن می يابد. پرداخته می شود
رشد می کند، با سنت های آن اجتماع و چگونگی درساختارسازمان اجتماعی که درآن 

مفهوم مطلق جامعه برای . برخورد آن جامعه با رفتارهای ويژه، شخصيت فرد شکل می گيرد
فرد انسانی، مجموعه روابط مستقيم و غيرمستقيم او با مردم هم زمانش و تمام مردم نسل های 

برای خودش کارکند؛ اما  ش کند وفردی می تواند خود فکرکند، احساس کند، تلا. پيشين است
. وابسته است، وابستگی درروابط فيزيکی، فکری و حضوراحساسی به اجتماع  بسيار

اين جامعه . غيرممکن است که او را خارج ازچارچوب اجتماع به تصوردرآوريم و دريابيم
رار برايش خانه می سازد، ابزارکار در اختيارش ق. است که غذای انسان را تامين می کند

می دهد، زبان مشترک دارد، شکل های مختلف تفکر را تعيين می کند و بيش ترين محتوای 
ازطريق دست آوردهای مليون ها و زندگی فرد از طريق کار. انديشه ها را مشخص می سازد

. پنهان شده اند" جامعه" انسان گذشته و حال ساخته می شود که همه پشت کلمه کوچک 
ارد و طبيعی است ومنسوخ نمی  وابستگی فرد به جامعه واقعيت دبنابراين واضع است که

  .شود
درعين حال می دانيم که . همانطورکه اين وابستگی درمورد مورچگان و زنبورها وجود دارد

تمامی فرآيند زندگی مورچگان و زنبورها تا حد زيادی با غرايزموروثی به سختی تثبيت شده 



. تقابل انسان ها بسيار متفاوت و مستعد تغيير هستنداست، اما الگوی اجتماعی و روابط م
حافظه انسان با ظرفيت ترکيب آن، نعمت ارتباط شفاهی، توسعه هايی را بين انسان ها ميسر 

اين گونه .  ديکته می شوند) بيولوژيکی(ساخته است که به وسيله ضرورت های زيستی 
می دهند و در ادبيات و دست توسعه ها خود را درسنت ها، نهادها و سازمان ها بروز 

اين مساله بيانگر آن است که انسان می . آوردهای علمی و مهندسی وهنری مشاهده می شوند
تواند برزندگی خود تاثير بگذارد و دراين فرآيند تفکرو خواست ارادی و آگاهانه سهمی داشته 

  .باشند
 و بايد آن را ثابت و وراثت يک نهاد زيستی است. تولد انسان نقش مهمی دارد وراثت در

اين مساله انگيزش های طبيعی را که مشخصه نوع انسان . غيرقابل تغيير درنظربگيريم
به علاوه انسان درطی حيات خود يک نهاد فرهنگی کسب می کند که . است، شامل می شود

نهاد فرهنگی مورد اشاره با . آن را ازجامعه، ازطريق ارتباط و تاثيريذيری اقتباس می کند
مردم . گذرزمان تغيير می پذيرد و درسطح وسيعی تعيين کننده روابط فرد با جامعه است

شناسی مدرن ازطريق برآوردهای مقايسه ای درفرهنگ های ابتدايی به ما می آموزد که 
رفتاراجتماعی انسان ممکن است برحسب الگوهای مسلط فرهنگی، نوع سازمان های معمول 

براين مبنا است که بسياری فعالان اصلاح سرنوشت انسان، اميد . وت باشدجامعه بسيارمتفا
خود را براين نکته گذاشته اند که انسان ها به علت نهادهای زيستی خود محکوم نيستند که 
نسبت به نابودی هم نوع خود اقدام کنند يا شفقت ظالمان را طالب باشند و سرنوشت محتومی 

  .داشته باشند
طرز تلقی فرهنگی انسان تغيير کند تا  رسيم که چگونه بايد ساختاراجتماعی وخود بپ از اگر

زندگی نوع بشرخوشنود کنند شود؟ بايستی درنظرداشته باشيم که بعضی شرايط معين هستند 
همانطور که پيش ازاين ياد آوری کرديم، طبيعت زيستی . که نمی توانيم آن ها را اطلاح کنيم

  .لی تغيير ناپذير است بشر با تمام دليل ها، عم
به جز آن توسعه يا پيش رفت های فن آوری و آماری چند سده گذشته شرايطی را پديد آورده 

با ازدياد جمعيت در جامعه انسانی و نياز فراوان آن ها به کالاهای . اند که ماندگار هستند
به گذشته می توان با نگاهی . اساسی، پديد آمدن سيستم های توليدی کارآمد اجتناب ناپذيراست

پی برد که ديگرزمان آن سپری شده است که فرد يا گروه های کوچک بتوانند با خود کفايی 
امرتوليد و مصرف شکل  با کمی مبالغه می توانيم بگوييم، زندگی نوع بشر، در. زندگی کنند

  .جهانی گرفته است
.  استاط فرد با جامعهارتبمساله .  چيستبحرانی زمان مااينک می توانم بگويم که مساله 

اما فرد اين وابستگی . فرد آگاهی بيش تری ازوابستگی زندگی خود به جامعه پيدا کرده است
را به عنوان يک عامل مثبت، يک بستگی ذاتی و حيوانی و يک نيروی حامی تلقی نمی کند، 
ی بلکه آن را تهديدی به حقوق طبيعی خود يا حتا تهديدی به موجوديت اقتصادی خود م

  .انگارد
  اوگرايش های خود خواهانهجامعه چنان است که  موردهای ياد شده جايگاه انسان در به جز
حالی که گرايش های اجتماعی او که ضعيف ترهستند،  مداوم تشديد می شود، در به طور

اين  صرف نظرازجايگاه اجتماعی آنان از تمامی بشر. مدام و بيش ازپيش تخريب می شوند
 خويش ب گرايش های اجتماعی رنج می برند و نا آگاه زندانی خود خواهیفرايند تخري

اده و بی تکلف زيستن لذت س ند و ازهستند، احساس نا امنی می کند، احساس تنهايی می ک
انسان می تواند با وجود کوتاه و پرمخاطره بودن زندگی از طريق وقف . دمحروم می شو

  .دخود برای جامعه، برای زندگی معنا بياب
جامعه سرمايه داری به نظر من دارای اصلی   اقتصادی امروزه، در) آنارشی(اغتشاش 

توليد کنندگان را مشاهده می کنيم که مدام  مقابل خود، جامعه بزرگی از در. شيطانی است
البته اين عمل نه با . بهره کارجمعی خويش محروم سازند را از تلاش می کنند تا يک ديگر



با توجه به وضعيت شرح . اری وفادارانه به قانون های مستقر جريان داردسازگ بلکه در زور
داده شده، دريافت اين مساله مهم است که وسايل توليد، به عبارتی تمام ظرفيت توليدن مورد 
نياز برای توليد فراورده های مصرفی به علاوه کالاهای سرمايه ای، ممکن است در تملک 

  .خصوصی برخی افراد باشد
را کسانی می ناميم که سهمی در مالکيت " کارگران" حثی که داريم برای سادگی کلام ب در

. رد معاصر اين کلمه انطباق نداردبُکار گرچه اين مفهوم به طورکامل بر. وسايل توليد ندارند
با استفاده . را خريداری کند مالک وسايل توليد در موقعيتی است که می تواند نيروی کارگر

. ليد، کارگر کالای جديدی توليد می کند که در تملک سرمايه دار قرار می گيردوسايل تو از
نکته اساسی دراين فرآيند رابطه آن چه کارگرتوليد می کند و آن چه به او پرداخت می شود، 

" آزاد" مادام که قرارداد کار . هردو براساس ارزش واقعی اندازه گيری می شوند. خواهد بود
چه کارگردريافت می کند براساس واقعی کالای توليدی تعيين نمی محسوب می شود، آن 

براساس نيازهای سرمايه داربه نيروی کارو تعداد  شود، بلکه براساس حداقل نيازهای او و
بنابراين، درک اين مساله مهم . کارگرانی که برای کاريابی رقابت می کنند، تعيين می شود

ه وسيله ارزش توليداتی که پديد می آورد، تعيين ب نظريه، دست مزدکارگر است که حتا در
 .نمی شود

بخشی به خاطر رقابت . دستان معدودی متمرکزشود سرمايه خصوصی گرايش دارد که در
زون تقسيم به خاطر آن که توسعه فن آوری و گسترش روزاف بين سرمايه داران و بخشی نيز

نتيجه . تشويق می کند چک ترتوليدی را به واحدهای کو گ تررکار، تشکيل واحدهای بز
توسعه های پيش گفته، حکومت معدودی سرمايه دارخصوص است که قدرت عظيم آن ها را 

. وارسی کرد نمی توان با جامعه ای که حتا به شکل دموکراتيک سازمان يافته کنترل و
واقعيت اين مساله روشن است زيرا اعضای دستگاه قانون گذاری به وسيله حزب های سياسی 
انتخاب می شوند و بيش ترهزينه ی حزب ها نيز به وسيله سرمايه دارخصوصی تامين می 

. جدا هستند نمايندگان قانون گذار عمل انتخاب کنندگان از در. شود و تحت تاثيرآن ها است
نتيجه آن که نمايندگان مردم در واقع به اندازه کافی حافظ منافع قشرمحروم و تنگدست 

شرايط موجود به شکل اجتناب ناپذيری سرمايه دار بخش  در، رف ديگراز ط. جمعيت نيستند
 راديو - مطبوعات(مستقيم يا غيرمستقيم منابع اصلی اطلاعات  خصوصی، به طور

بنابراين بسيارمشکل و حتا در مواردی غيرممکن .  را کنترل می کند) آموزش -تلويزيون
  . سياسی خود، آگاه استفاده کندحقوق از است فرد شهروند به جمع بندی واقعی برسد و

  :اين اصل ها استواراست اقتصاد مبتنی برمالکيت خصوصی سرمايه، بر موقعيت غالب در
که مناسب  طورلکيت خصوصی است و مالک، آن را آنما در ) سرمايه(نخست ابزارتوليد 

 خالص البته دراين مفهوم جامعه. است" آزاد" دوم قرارداد کار . می داند به کارمی گيرد
از طريق مبارزه تلخ و طولانی سياسی به " کارگران"سرمايه داری وجود ندارد به ويژه 

 اما وضعيت اقتصادی در. اصلاح شده برای گروهی ازکارها نايل شده اند" قرارداد آزاد کار"
توليد برای سود شکل می گيرد . مجموع با سرمايه داری خالص تفاوتی ندارد حال حاضردر

يا  هرگز وضعيتی پيش نيامده است که تمام کسانی که توانايی کار. آوردن نيازربرای ب و نه
ارتشی از بيکاران هميشه . دارند، هميشه در موقعيتی باشند که کار پيدا کنند تمايل به کار

توليد . نيزهميشه در وحشت ازدست دادن کاراست وجود دارند و کارگرمشغول به کار
شود، به علت اين که بيکاران و کارگران کم مزد بازارسود فرآورده های مصرفی محدود می 

پيش رفت فن آوری به عوض . آوری را تامين می کنند و درنتيجه سختی ها ازآن پديد می آيد
انگيزه . را برای همگان ساده کند، اغلب منجربه بيکاری بيش تر می شود آن که مشقت کار

بی ثباتی درکار برد و انباشت سرمايه می سود همراه با رقابت بين سرمايه داران، موجب 
رقابت نامحدود به اتلاف عظيمی درنيروی . شود که خود موجب رکود و کسادی فزاينده است

چنين فلج کردنی . نتيجه به فلج شدن آگاهی اجتماعی افراد، منجرمی شود انجامد و در می کار



موزشی ما ازچنين نيرويی تمامی سيستم آ. بدترين نيروی شيطانی درون سرمايه داری است
مدام يک رقابت مبالغه آميزبه دانشجويان و دانش آموزان القا می . دررنج و زحمت است

به اين ترتيب به آنان آموزش داده می شود تا موفقيت های رقابتی خود را به عنوان . شود
  .مبنايی برای آمادگی های لازم جهت آينده کاری خود مورد استفاده قرار دهند

طريق  که فقط يک راه برای حذف اين نيروی شيطانی وجود دارد و آن هم از ع شده امقان
سوسياليسمی که سيستم آموزشی آن برای هدف های . است اقتصاد سوسياليستیبرقراری يک 

و وسايل توليد متعلق به جامعه  چنين سيستم اقتصادی ابزار در. اجتماعی توجيه شده باشد
 برنامه ريزی اقتصادی در. زی شده، مورد استفاده قرار می گيرداست و به شکلی برنامه ري

را بين آنان که توانائی کار  چنين سيستمی توليد را برحسب نياز جامعه تنظيم می کند و کار
ضمن زندگی را برای تمامی کودکان، زنان و مردان تامين می  دارند، توزيع می کند و در

وجودش احساس مسئوليتی نسبت به هم  ی او درآموزش فرد ضمن توسعه توانايی ها. کند
جامعه کنونی ما معمول است  قدرت و موفقيت که در  به جای احساس شکوهمندی در-نوعان

  . برمی انگيزدـ
يک اقتصاد برنامه ريزی شده، هنوز سوسياليسم با اين حال لازم است ياد آوری شود که 

  .پی داشته باشد گی کامل افراد را در، چنين اقتصاد برنامه ريزی شده ممکن است بردنيست
 ـزمينه های سياسی   مشکلی درراليسم نيازمند حل مساله های بسيانايل شدن به سوسي

  قدرت )سانتراليسم(با توجه به تمرکز چگونه چنين امری ميسرمی شود؟ . تاجتماعی اس
م اداری دسترس است، چگونه می توان ازقدرت يافتن سيست از سياسی و اقتصادی که دور

حقوق افراد محافظت می شود؟ قدرت دموکراتيک   جلوگيری کرد؟ چگونه از)بوروکراتيک(
   بايستی چگونه باشد تا بتواند با اطمينان، قدرت اداری را تعديل کند؟  )مردم(


